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The Nature of the Knowledge of the  
Spiritual Wayfaring and its Components  

*Ali Fazli  

Abstract 
Introduction: Mystical knowledge is two types: Intuitional 

knowledge and the knowledge of the spiritual wayfaring (sulūki). One 
of the methodological foundations of the practical mysticism is the 
knowledge of the spiritual wayfaring. what is this knowledge and its 
components? Is it fallibleness? this article wants to answer to 
questions. 

Method of Study: The method of discovery in this issue is biblical 
and the method of evaluation is rational analythic. 

Findings: The knowledge of the spiritual wayfaring is a direct 
knowledge that has a Identity of Encompassing, Non-Narrator, Union 
and practical and it accrues to heart deeds such as inner states and 
waystations of wayfaring. 

The knowledge of the spiritual wayfaring has two characteristics: 
general characteristics and special characteristics.  

General characteristics are such as: No need to conceptual 
mediator, union with heart, correspondence of knower with cognition, 
manifestation for knower, infallibility, unquestionability, non-
transferability to others and emotional. but special characteristics are 
such as: Internal, Contextual, Combined, Formative, and intensifiable. 

Conclusion: In the philosophy of wayfaring science, in addition to 
the outlines of this science and its relationship with other sciences and 
categories, explaining the affirmational principles is of special 
importance, one of which is the methodological foundation of 
wayfaring science and basis of the methodological foundation is 
wayfaring knowledge. This article deals with the nature and 
components of this knowledge. This knowledge is not obtained from 
the type of acquired knowledge but from the type of presential 
knowledge and is obtained only in the world for those who have the 
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power of cognition. Since in this knowledge, the known is non-
essential of the universe and requires the mediation of perceptual 
powers for its perception, it is a non-essential present knowledge, 
since in this knowledge, the known is non-essential of the knower and 
requires the mediation of perceptual powers for its perception, it is a 
non-essential presential knowledge, and because it is known that heart 
actions and wayfaring homes are the state of the heart, it is in the 
essence of the knower and knower is aware of it within itself and 
surrounds it, it is a hearty Surrounding knowledge,  

Since the known has no indicative aspect in the knower, the present 
knowledge is non-indicative, and since the known is one of the 
characteristics issued by the rational soul and is united with the soul, 
the present knowledge is union, and since the known from the type of 
sensual and spiritual actions, the present knowledge is practical, and 
since those actions are of the type of heart actions such as 
circumstances and homes, the present knowledge is wayfaring. 

The wayfaring presential knowledge has several general and 
specific characteristics. Common characteristics are: 1) conceptual 
immediacy; 2) Unity; 3) infallibility; 4) non-transferability; 5) 
Emotional; 6) Proportion between the knower and the known 
(perceptual appropriateness); 7) The emergence of known for the 
knower (perceptual emergence). Specific characteristics are: 1) 
internal, which indicates the existential belonging of behavioral facts 
to the heart; 2) a context that informs about the influence of wayfaring 
experiences and knowledge on the sufi disciple (salek) mental beliefs; 
3) a compilation that informs of three wayfaring times in wayfaring 
knowledge; That is, cognition with the burden of wayfaring musts, 
cognition with the burden of belonging to the wayfaring action, 
cognition with the burden of behavioral feeling; 4) genetic, that is, 
knowledge that is existentially resulting in the entanglement of three 
aspects: monotheistic, human and practical; 5) gradation, which means 
the advancement of the power of cognition in the layers of a 
wayfaring reality. 

Keywords: Wayfaring Knowledge, Genetic Knowledge, Integrated 
Knowledge, Simple Wayfaring Knowledge, Wayfaring Composite 
Knowledge, Unification, Non-Transferability, Intensifiability. 
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  هاي معرفت سلوكيماهيت و مؤلفه
 علي فضلي*

 چكيده

يك معرفت حضوري امكاني  معرفت سلوكي است. معرفت سلوكي، علم سلوك شناختيروشاز مباني 

اتحادي و عملي دارد و سنخ معلوماتش اعمال قلبي ، غير حاكي، و غير ذاتي است كه هويت احاطي

، اتحادپذيري، واسطگي مفهوميي عامي مانند بيهاباشد و داراي شاخصهمانند احوال و منازل مي

است؛  برانگيزيو احساس ناپذيريانتقال، خطاناپذيري و ترديدناپذيري، ظهور ادراكي، تناسب ادراكي

هاي معرفت سلوكي داراي شاخصه، هاي عامهاي خاصي  در كنار شاخصهكه داراي شاخصهچنانهم

، غير تحليلي) - غير پيشيني مندي (=زمينه، وجداني) –ي ند از: دروني (= فراحسخاص است كه عبارت

 چندضلعي) و اشتدادپذيري (= –چندوجهي تكويني (=، احساسي) –عملي –تلفيقي (= شناختي

پذيري) است. بررسي عناصر موجود در تعريف معرفت سلوكي و تبيين هر يك از پذيري و تقلبتطور

  .   هدف اين نوشته است، هاي عام و خاص آنشاخصه

معرفت مركب ، معرفت بسيط سلوكي، معرفت تلفيقي، معرفت تكويني، معرفت سلوكي واژگان كليدي:

   اشتدادپذيري.، ناپذيريانتقال، اتحادپذيري، سلوكي
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  مقدمه

وس اين علم و نسبت آن با ديگر علوم و ئدر فلسفة علم سلوك افزون بر چيستي ر

اي برخودار است كه يكي از ميت ويژهتبيين مباني تصديقي و تحصلي از اه، مقولات

علم سلوك يعني دانش عرفان عملي است و پايه و  شناختيروشمباني ، مباني تحصلي

نيز معرفت سلوكي است. نويسنده نخستين بار كلمة معرفت  شناختيروشاساس مبناي 

شدت نظرش جلب شد كه شنيد و به علي عابدي شاهرودي سلوكي را از جناب استاد

آن چيست؟ چون معرفت سلوكي نه مانند معرفت فلسفي معرفت خالص عقلي ماهيت 

عمل شناختي است؛ نه مانند معرفت  صرفاً است؛ نه مانند معرفت اخلاقي معرفتي 

است؛ نه  شهودي مستقل از فاعل شناساست؛ نه مانند معرفت تحليلي معرفت پيشيني

 صرفاً ند معرفت نظري شناخت مفهومي است؛ نه مان صرفاً اي مانند معرفت گزاره

هاي طبيعي است؛ نه مانند شناختاري است؛ نه مانند معرفت حسي شناخت واقعيت

  وجهي شناخت يك واقعيت است. پس معرفت سلوكي چيست؟ تك معرفت

اين ، در آن از معرفت سلوكي ياد كرد عابدي شاهروديسخني كه جناب استاد 

ي و تكويني كه جنبة خالص فلسفي يا حقيقت معرفت يا معرفت به معناي حقيق«است: 

شود. اين معرفت مساوي است با بلكه وارد منطقة وجودي مي، كلامي خالص ندارد

سلوك وجودي و اخلاقي به طرف خداوند؛ يعني تقرب وجودي و اخلاقي در اين 

اين معرفت يك معرفت تركيبي است؛ يعني در مرتبة واحد هم متضمن شناخت  .جهت

سلوك. بر خلاف معرفت نظري كه فقط متضمن شناخت است و بر است و هم متضمن 

سلوك ، خلاف عمل بدون سلوك كه فقط متضمن عمل است و سلوك در آن نيست

يعني كاري كه انسان را در درجات هستي از مرتبة نازل به  ؛عمل ويژه و كار ويژه است

سلوك اخص  .اين سلوك است، در جهت قرب به خداوند ،دهددرجات عالي انتقال مي

اما سلوك متضمن معناي معرفتي  ؛از عمل است. عمل متضمن معناي معرفتي نيست

علاوه بر اينكه مستلزم ، نه مستلزم فقط، است. معرفت سلوكي هم متضمن سلوك است

هر معرفت سلوكي محتوي سلوك و هر سلوك واقعي محتوي  .سلوكات ويژه است
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  .)١٦٥-١٦٤، ص]تابي[، (عابدي شاهرودي» اي از معرفت استدرجه

، علم منازل، رسد اين معرفت در عرف عرفان زير پَر واژگان علم احوالبه نظر مي

علم مقامات و علم قلوب انعكاس يافته كه در جاي خود بررسي خواهند شد. براي 

يكي شناسة معرفت سلوكي به  :واگشايي ماهيت معرفت سلوكي بايد دو گام برداشت

  ها. ها و مؤلفههاي معرفت سلوكي به عنوان ويژگيشانهعنوان تعريف و ديگري ن

  فراز اول: شناسة معرفت سلوكي 

معرفت يعني علم و ادراك و آگاهي و به معناي سلوك نفس به سوي معلوم كه با 

ست و داراي دو قسم حضوري و ا ملاحظة آن معلوم و انفعال نفس از آن معلوم همراه

ند يا ماهوي. معرفت اوجود ممكن يا وجوديحصولي است و هر يك از اين دو در 

حضوري امكاني يا ذاتي است يا غير ذاتي كه غير ذاتي يا احاطي است يا اتصالي و 

احاطي نيز يا  .صوري است يا معنويفراحسي يا فراحسي كه يا  اتصالي يا حسي است

است يا و غير حاكي يا آلي  قلبي است يا غير قلبي و قلبي يا حاكي است يا غير حاكي

و عملي يا اخلاقي است يا  و اتحادي يا علمي است يا رواني است يا عملي اتحادي

  سلوكي. 

  گنجد؟ معرفت سلوكي در اين اقسام كجا مي، بر اين اساس

، احاطي، غير ذاتي، رسد معرفت سلوكي يك معرفت حضوري امكانيبه نظر مي

قلبي مانند احوال و منازل اتحادي و عملي است كه سنخ معلوماتش اعمال ، غير حاكي

شود. اين به معرفت سلوكي تبديل مي، است و با اين فصل اخير آن معرفت حضوري

  دهد. هاي يادشده را توضيح ميتك مؤلفهنوشته تك

  معرفت حضوري  .١

تفصيل از آن اي نيست كه بتوان در اين فراز بهتقسيم علم به حضوري و حصولي مقوله

به  ان تعريف پايه بايد خاطر نشان كرد كه پس از حركت نفسبه عنو نليكسخن گفت؛ 

يا علم همان معلوم است؛ يعني مرتبة وجودي ، ش از آناسوي معلوم و انفعال و آگاهي

علم با مرتبة وجودي معلوم يكي است؛ هرچند ممكن است متمايز از مرتبة وجودي 
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علم غير از معلوم  معرفت حضوري است؛ يا، عالم باشد كه در اين صورت آن معرفت

با مرتبة  نليك ؛است؛ يعني مرتبة وجودي علم متمايز از مرتبة وجودي معلوم است

معرفت حصولي است. پس در ، وجودي عالم يكي است كه در اين صورت آن معرفت

تحققه «حصولي است و اگر ، آن علم، باشد» تحققه العلمي غير تحققه العيني«علم اگر 

. )٣٠٨، ص١٣٧١، صدرالمتألهين(حضوري است ، آن علم، باشد» نيالعلمي عين تحققه العي

يكي انفكاك وجودي مرتبة ، پس ملاك در علم حصولي كه در اين غيريت تبلور يافته

عالم از مرتبة معلوم و ديگري حصول مفهوم يا صورت علمي از ذات معلوم است كه 

، اين عينيت تبلور يافته ملاك در علم حضوري كه در نليك ؛كندنقش واسطه را ايفا مي

واسطگي مفهومي و ديگري ظهور موجود براي عالم است كه به آن ظهور بييكي 

واسطة موجود براي عالم است از اين رو علم حضوري ظهور بي ؛شودادراكي گفته مي

گاهي با ، . البته اين ظهور كه با حضور همراه است)١٥٣، ص٢ج، ١٣٧٥، (شيخ اشراق

، مانند علم مركب و گاهي چنين نيست، به علم و معلوم همراه استنظارت و التفات 

علم حضوري به معناي واقعي كه براي عالم البته بايد متذكر شد كه مانند علم بسيط. 

از اين  ؛شرط نظارت و التفات را داراست، منشأ اثر باشد و وي از آن آگاهي داشته باشد

  ه به موجود حاضر تعريف نمود. واسطتوان علم حضوري را به نظارت بيرو مي

  . معرفت حضوري بسيط و مركب  ٢

، شودكه جهل به جهل بسيط و جهل مركب تقسيم ميهمچنان صدرالمتألهينبه ديدة 

چراكه جهل بسيط يعني نداند و  ؛پذيردعلم نيز به علم بسيط و علم مركب تقسيم مي

علم بسيط يعني بداند و نداند  .ندجهل مركب يعني نداند و نداند كه ندا .بداند كه نداند

  نويسد:چنين مي صدرالمتألهينكه بداند و علم مركب يعني بداند و بداند كه بداند. 

ء مع الذهول عن ذلك عن إدراك شيعبارة و هو  أن العلم كالجهل قد يكون بسيطاً

 عن إدراكعبارة و هو  الإدراك و عن التصديق بأن المدرك ماذا و قد يكون مركباً 

، م١٩٨١، صدرالمتألهين(ء مع الشعور بهذا الإدراك و بأن المدرك هو ذلك الشيء شي

  .)١١٧، ص١ج
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  گردند. مي جهل بسيط دو تفسير دارد كه به يك حقيقت بر

يعني جاهل  ؛در تفسير اول جهل بسيط به معناي ناآگاهي از اصل موضوع است

 ؛داندداند كه نميگرچه مي الواقع) عدم الادراك بالنسبة الي داند واقعيت چيست (=نمي

اذعان دارد كه نسبت به آن موضوع ، يعني جاهل افزون بر آنكه از موضوع آگاهي ندارد

داند داند كه نميداند امتحانش خوب شده يا نشده و خود نيز مينمي ثلاً م ؛جاهل است

  داند زحل چند قمر دارد و به اين عدم آگاهي علم دارد. يا نمي

ولي  ؛ير دوم از جهل بسيط به معناي عدم تعلق واقعيت به قوة شناخت استدر تفس

  هيچ تصويري از واقعيت در ذهن نيست.

در تفسير اول به معناي عدم آگاهي از ناآگاهي از اصل موضوع  ،اما جهل مركب

 نليك، داندداند كه نميولي پندار بر آگاهي از آن موضوع حاكم است؛ يعني نمي ؛است

يعني  ؛الي الواقع) بالنسبةداند (= عدم الادراك بالنسبة الي عدم الادراك د كه ميپندارمي

الامر علم وي ولي در نفس، جاهل به نظر خودش عالم است و از موضوع آگاهي دارد

گويد مثلا او مي ؛يعني قضية ذهني وي كاذب است ؛واقعي نيست و جهلي بيش نيست

داند؛ يا ع امتحانش خوب نشده و او نميدر حالي كه درواق، امتحانم خوب شده

  ولي او از آن آگاهي ندارد.  ؛در حالي كه چنين نيست، گويد زحل ده قمر داردمي

كه در جهل مركب آنچه واقعيت است با آنچه در ذهن نقش  است تفسير دوم آن

  ست.ا از اين رو جهل مركب با خطاي تصديقي همراه ؛يكي نيست، بسته

   :گرددمي فسير دارد كه به يك حقيقت برعلم بسيط نيز دو ت

يعني  ؛كه علم بسيط به معناي آگاهي از اصل موضوع است است تفسير اول آن

الي  بالنسبةالادراك  ولي از اين آگاهي غافل است (=، داند كه واقعيت چيستعالم مي

ء بدون اينكه شخص به تعبيري علم بسيط عبارت است از ادراك شي .الواقع)

مانند كسي  ؛آگاهي داشته باشد، ء مورد ادراككننده از ادراك خود نسبت به شيادراك

كه كتابي را چند سال پيش خريد و در كتابخانة خويش دارد. پس به علم حصولي 

يا  .كنداطلاعي ميولي اكنون از آن غافل است و اظهار بي، داند كه اين كتاب را داردمي
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  التفات ندارد. ، روي اوستبهاقعي كه روبه علم حضوري به گل رز خارجي و و

كه به آن آنبي، تفسير دوم از علم بسيط به معناي تعلق واقعيت به قوة شناخت است

ولي به آن تعلق آگاهي ، مانند آنكه گل رز به قوة آگاهي تعلق گرفته ؛تعلق آگاهي باشد

ولي به ، دارند ها به واقعيت حق سبحانه آگاهي حضوري و فطرييا همة انسان .نيست

 اين آگاهي علم ندارند. 

اما علم مركب در تفسير اول به معناي آگاهي از ادراك موضوع است؛ يعني علم به 

داند داند كه ميدرحقيقت مي .التفات به معلوم، توجه به ادراك واقعيت، علم به واقعيت

آگاهي از اصل موضوع تنها لذا نه ؛الي الواقع) بالنسبةالي الادراك  بالنسبة(= الادراك 

مانند كسي  ؛گيردشود و مورد غفلت قرار نميبلكه خود اين آگاهي نيز درك مي، ستا

داند كه اين كتاب چند سال پيش خريد و آن را در كتابخانه گذاشت و مي را كه كتابي

توجه ، شناسدرا دارد و به اين آگاهي نيز آگاهي دارد يا آن كسي كه به گل رزي كه مي

هر  عربيابنبه گفتة علمش مركب نيست. ، فات دارد و اگر التفات نداشته باشدو الت

ولي به ، كندهر لحظه علم جديدي كسب مي، موجودي كه از قوة ادراك برخودار است

رسد كه اين علم ولي به ذهنش نمي، الامري علم داردآن توجه ندارد. پس به لحاظ نفس

در علم مركب در اين تفسير دو امر  بنابراين .)١٦٦، ص١ج، م١٩٩٤، عربي(ابن علم است

يكي آن مدرَك و معلوم و ديگري آن آگاهي به آن  :طرف تعلق شناخت و آگاهي است

 مدرَك و معلوم.

بودن يكي است و به اين يكي، شدهآنچه واقعيت است با آنچه ادراك در تفسير دوم

ر عين آنكه يك شيء را ادراك عالم د ابراهيمي دينانيبه گفتة استاد نيز آگاهي دارد 

همان چيزي است ، كند كه آنچه مورد ادراك واقع شدهرا نيز درك مي ااين معن، كندمي

مانند گل رزي كه در واقع  ؛)٥، ص١٣٨٠، ابراهيمي ديناني( كه عالم آن را ادراك كرده است

اه بودن آگيكي است و وي از اين يكي، ست و آنچه مورد ادراك عالم قرار گرفته

 :بنابراين در علم مركب در اين تفسير دو امر طرف تعلق شناخت و آگاهي است ؛است

 بودن مدرَك با واقعيت. اول آگاهي از واقعيت و دومي آگاهي از يكي
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زيرا عالم با آنكه با يك صورت ذهني از  ؛اين تقسيم در علم حصولي روشن است

 ،مانده در حد علم بسيط باقي مييا از آن غافل است ك ،يك معلوم خارجي آگاهي دارد

كند آنچه درك ميكه چنانهم ؛شود علم مركبيا به آن توجه و التفات دارد كه مي

مطابقت دارد و يكي است. بديهي ، واقعيت دارد با آنچه در ذهن به عنوان صورت دارد

ولي علم حصولي مركب ، است نبايد پنداشت آن كس كه علم حصولي بسيط دارد

ولي ، داندداند كه نميزيرا جاهل به جهل مركب نمي ؛ه جهل مركب مبتلاستب، ندارد

پس عدم علم حصولي مركب به معناي جهل  ؛داندداند كه ميجاهل به علم مركب نمي

  مركب نيست. 

آن است كه آيا علم حضوري ، نمايد و البته اهميت بسزايي نيز داردآنچه دشوار مي

توان از اين تقسيم نشان داد؟ چگونه ه تصويري ميپذيرد؟ چنيز اين تقسيم را مي

واسطه نزد عالم است و ظهور ادراكي نيز دارد و وي به آن علم شود معلومي كه بيمي

شود عالم در عين آنكه وجود معلوم را ادراك مورد غفلتش قرار گيرد؟ چگونه مي، دارد

ست كه وي آن را ادراك ا همان چيزي ،كند كه آن معلومرا نيز درك  ااين معن، كندمي

شود واقعيتي كه مگر ميكرده است؟ مگر معلوم و علم در علم حضوري يكي نيستند؟ 

واسطه از آن واقعيت آگاهي معلوم باشد و معلوم نيز همان علم باشد و عالم نيز بي

ولي به خود آن آگاهي علم نداشته باشد و نداند كه آن واقعيت همان ، داشته باشد

  ه علم به آن تعلق دارد.  ست كا چيزي

رسد براي پاسخ بنا به تفسير اول بايد به حيث نظارت و التفات توجه به نظر مي

نمود؛ يعني با وجود آنكه واقعيت به عنوان معلوم از جهت وجودي نزد عالم است و 

چه بسا التفات به آن علم و ارتباط ، واسطه با آن ارتباط مستقيم وجودي داردعالم نيز بي

ولي به ، ستامانند كسي كه درد دارد يا گرسنه  ؛ندارد، نداه خود نيز واقعيت حضوريك

دليل شدت اشتغال به آن توجه ندارد يا كسي كه محو تماشاي يك فيلم است و شما نيز 

يعني  ؛شنودنميولي ، گيردزنيد. گوش وي نيز ارتعاشات صوتي را مياو را صدا مي

از اين  ؛ا آن فرد به آن توجهي ندارد و از آن غافل استزير ؛دهدرخ نميادراك شنيدن 
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جهت نيست كه برخي ولي علم حضوري مركب ندارد. بي، رو علم حضوري بسيط دارد

گيرد. آن ادراك حالت انفعالي دارد و به صورت خودكار صورت ميبر اين باورند كه 

يعني  ؛توجه است، دهدسازد و در كمند فاعل شناسا قرار ميكه اين ادراك را ادراك مي

توجه و آن دريافت از واقعيت همراه و همزمان است كه البته اين توجه خود علم 

  ست. ا حضوري

اما پاسخ بنا به تفسير دوم آن است كه چه بسا بر پاية علم بسيط از واقعيت آگاهي 

با آنچه آگاهي ، ستاعالم به اين ادراك نرسيده كه آنچه را كه واقعيت  نليك ؛ستا

مانند  ؛ولي علم حضوي مركب ندارد، يكي است. پس علم حضوري بسيط دارد، اردد

ولي  ؛كند. وي به اين گرسنگي علم حضوري دارداحساس گرسنگي ميكسي كه 

داند آنچه يعني نمي ؛گرسنگي غذايي را نشانده است، اشتباه به جاي گرسنگي عصبيبه

ولي علم ، حضوري بسيط دارديكي است. پس علم  ،داندواقعيت دارد با آنچه مي

 ؛حضوري مركب ندارد. اينجاست كه امكان خطا در علم حضوري قابل تصور است

كند شصت پايش درد يا خارش احساس مي، كسي كه پايش قطع شده براي مثال

ولي  ؛در اصل خارش به درستي رفته و در علم حضوري بسيط به خطا نرفته، كندمي

ا واقعيت يكي نيست؛ يعني در علم حضوري مركب خطا ب ،حقيقت آنچه را ادراك كرده

رخ ، اگرچه خطايي در علم حضوري بسيط كه احساس درد يا خارش است، رخ داده

شكسته ، عصايي را كه نيمي از آن داخل آب استواقعاً نداده است يا آنكه چشم 

ن بلكه واقعيت شكست نور است كه در شعاع ديد آ، ولي واقعيت اين نيست ؛بيندمي

قرار نگرفته و لذا واقعيت با مدرَك يكي نيستند و اين يعني خطاي در علم حضوري. 

دهد يا دخالت امر منشأ اين خطا چيست؟ آيا خطا در متن علم حضوري مركب رخ مي

دهد. اين نكتة بسيار مهمي است كه بيروني مانند قوة خيال آن علم را به خطا سوق مي

  اختند. حكما و عرفاي اسلامي به آن پرد

براي علم حضوري بسيط ادراك حق سبحانه براي همگان بحسب فطرت را  صدرا

هرچند بسياري به اين ادراك آگاهي ندارند و از علم حضوري مركب ، به تصوير كشاند
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. افزون بر آنكه اين پرسش را بر ذهن )١١٧، ص١ج، م١٩٨١، صدرالمتألهين(اي ندارند بهره

پذيرد يا ري مركب همانند علم حضوري بسيط خطا نميزند كه آيا علم حضونقش مي

امكان خطاي علم حضوري  صدرالمتألهينالبته  ؟پذيردهمانند علم حصولي خطا مي

  كند:مركب را رد نمي

أما الإدراك المركب سواء كان على وجه الكشف كما يختص بالأولياء و العرفاء أو 

ن في صفاته و آثاره فهو ليس مما هو بالعلم الاستدلالي كما يحصل للعقلاء المتفكري

... و فيه [اي في الإدراك المركب] يتطرق الخطاء و الصواب... حاصل للجميع

، همو(اصلاً الجهالة بخلاف الأول [الإدراك البسيط] فإنه لايتطرق إليه الخطاء و 

  .)٤٧ص، ]تابي[

  ذاتي  معرفت حضوري ذاتي و غير .٣

نه غايب از اوست و نه از او  ؛خود عالم است ذات معلوم، در معرفت حضوري ذاتي

دهد كه ذات ست و اين هنگامي رخ مياجداست و نه نيازي به وساطت قواي ادراكي 

دخالت و مانند علم نفس ناطقه به ذات خويش كه بي ؛عالم براي خود وي ظهور يابد

در  يسالرئشيخكه در برهان هواي طلق وساطت قوايش به ذات خويش علم دارد؛ چنان

معلوم غير ذات عالم باشد ، اگر در معرفت حضوري نليك .تبيين شد اشاراتنمط سوم 

معرفت حضوري غير ، آن معرفت، و براي ادراكش به وساطت قواي ادراكي نياز باشد

ذاتي است؛ چه آنكه آن معلوم در ذات عالم باشد و عالم در درون خويش به آن آگاهي 

طقه به احوال و صفات و مراتب و قواي خويش و چه آن مانند علم نفس نا ،داشته باشد

مانند  ،معلوم خارج از ذات عالم باشد و عالم با آن ارتباط مستقيم وجودي داشته باشد

  علم نفس ناطقه به محسوسات خارجي و حقايق عيني. 

 معرفت حضوري اتصالي و احاطي  .٤

م وجودي عالم با معلوم  شناخت كه ملاك آن در ارتباط مستقيدر معرفت حضوري برون

دو گونه ارتباط وجود دارد: يكي ارتباط اتصالي و ديگري ارتباط احاطي. ، خارجي است

ذاتي بر دو قسم است: معرفت حضوري احاطي و  معرفت حضوري غير ،بر اين پايه
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   .)١٧٥، ص١٣٩٥، فضلي :(ر.كمعرفت حضوري غير احاطي 

حوي به واقعيت معلوم احاطه معرفت حضوري احاطي علمي است كه عالم به ن

در آن حضور وجودي دارد و آن واقعيت نيز به نحوي در متن وجودي عالم ، داشته

معرفت احاطي  ؛بر پنج قسم است: معرفت احاطي اطلاقي، حضور دارد و اين خود

  معرفت احاطي تعلقي و معرفت احاطي قلبي.  ؛معرفت احاطي اتصالي ؛نسبي

ست كه عالم به همة حقايق و تعينات و ممكناتي كه معرفت احاطي اطلاقي علمي ا

اشراف كامل و تام دارد و در متن وجود ، در مراتب علمي و عيني نظام هستي موجودند

معلوماتش حضور وجودي دارد. چنين معرفتي به نحو ذاتي به غيب هويت حق سبحانه 

  و به نحو ظلي به انسان كامل معصوم اختصاص دارد.

و اضافي علمي است كه عالم به همة حقايق و تعينات مادون  معرفت احاطي نسبي

مرتبة وجودي خويش اشراف كامل دارد و در متن وجودي آنان حضوري وجودي 

مانند  ؛ولي توان احاطه به حقايق موجود در مراتب فوق وجود خويش را ندارد، دارد

  علم احاطي عقل اول به مراتب مادونش.

كه عالم مادون مرتبة وجودي معلوم است كه  معرفت احاطي اتصالي علمي است

كند و در بخشي از آن پس از استكمال وجودي با واقعيت آن معلوم اتصال برقرار مي

به وجهي از ، به جهتي از جهات، اتييابد و به حيثي از حيثواقعيت حضور وجودي مي

ت و معرفت به كند كه ارباب حكموجوه و به اثري از آثار واقعيت معلوم احاطه پيدا مي

به خلاف دو معرفت احاطي قبلي كه به آنها احاطه  ؛آن احاطه جزئيه و بعضيه گويند

معلوم ، در اين معرفت احاطي آن حيث و آن جهت معلوم كليه و تامه گويند. درحقيقت

  مانند علم معلول به علتش.  ؛حضوري عالم است

اعيان خارجي ، لومنفس ناطقه و مع، علمي است كه عالم، معرفت حضوري تعلقي

ند كه نفس ناطقه چنان قدرت و قوت و وسعت ااست و هر دو نيز در يك رتبة وجودي

باشند. اين گونه ون او ميئاز مراتب و ش ،به او تعلق داشته دارد كه اعيان خارجي كاملاً 

تصرف در مادة كائنات  ،نداالقدستعلق دربارة نفوس كلية الهيه است كه مؤيد به روح
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پس  ؛شوندموجودات به منزلة اعضا و جوارح آنان مي د و اعياننيابتحقق مي، ندكنمي

  تصرف عالم در معلوم است.  ، ملاك در معرفت حضوري تعلقي

در كنار اين اقسام چهارگانه نبايد از معرفت احاطي قلبي غافل شد كه نفس ناطقه و 

لوكي و فضايل اخلاقي حقيقت قلبي بر علوم ذهني و اعمال قلبي و احوال و منازل س

  احاطة وجودي دارد.   

در معرفت حضوري غير احاطي در عين آنكه عالم با معلوم خارجي ارتباط مستقيم 

نه در متن معلوم حضوري وجودي دارد و نه قدرت ، كندو اتصال وجودي برقرار مي

معرفت ، آن معرفت، تصرف در آن را دارد. اگر آن معلوم از محسوسات خارجي باشد

حضوري حسي نام دارد و اگر آن معلوم از موجودات فراحسي باشد كه در مراتب و 

  معرفت حضوري فراحسي است.  ، آن معرفت، عوالم ماوراي طبيعت تقرر دارند

  معرفت حضوري صوري و معنوي   .٥

بر دو ، معرفت حضوري غير احاطي فراحسي كه در ادبيات عرفاني به آن كشف گويند

صوري و ديگري كشف معنوي كه هر يك اقسامي دارد و در  قسم است: يكي كشف

يك نوع آگاهي از ماوراي حجاب يعني ، اند. كشفتفصيل تعريف شدهكتب عرفاني به

مرتبة تقرر معاني غيبي و امور حقيقي است كه به نحو حضوري يا وجداني حاصل 

نه از گيرد كه به خلاف كشف صوري معنوي نام مي يشود. اين كشف در صورتمي

بلكه به حقايق مجرد از ، گانه و نه به امور مثالي و برزخي تعلق گيردطريق حواس پنج

به تعبيري اگر ظهور حقايق مثالي  ؛تعلق گيرد، نداصورت كه معاني غيبي و حقايق عقلي

ست و اگر ظهور معاني غيبي براي عالم رخ ا آن كشف صوري، براي عالم رخ دهد

  .)١٠٧، ص١٣٧٥، ر.ك. قيصري(ست ا آن كشف معنوي، دهد

  معرفت حضوري آلي و اتحادي .٦

شود حضوري حاكي و غير حاكي تقسيم مي بخشمعرفت حضوري احاطي قلبي به دو 

كه اولي همان صورت علمي در نفس است و از موجود عيني به عنوان معلوم بالعرض 

فت حضوري بر دو قسم است: يكي معر، كند و دومي كه جنبة حكايي نداردحكايت مي
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  آلي و ديگري معرفت حضوري غير آلي يعني اتحادي. 

قواي نفس و آثار و افعالشان هستند؛ چه قواي ، در معرفت حضوري آلي معلومات

 ؛ظاهري مانند بينايي و شنوايي و چه قواي باطني مانند قواي ارادي و تحريكي و ادراكي

براي وي ظهور ادراكي چون ارتباط وجودي نفس با قواي آلي خويش است و آن قوا 

  به آن معرفت حضوري آلي گوييم.  ، دارند

ند كه پس از اخصايص صادر از نفس، در معرفت حضوري غير آلي معلومات

واكنش و انفعال نفس از متن واقع انشا شده و به نفس قيام صدوري و فقري دارند و 

ضوري اتحادي معرفت ح ،از اين رو به آن ؛نفس با آن معلومات اتحاد وجودي دارد

ند يا رواني و يا عملي. خصايص علمي ايا علمي :نداگويند. اين خصايص بر سه گونه

. مانند علوم و معارف ذهني و قلبي كه بنا بر اتحاد عالم به معلوم با نفس متحدند

، دلهره، وحشت، ترس، نفرت، لذت، شادي، خصايص رواني مانند احساساتي چون غم

سردرگمي ، انگيزگيبي، دلتنگي، ميليبي، شگفتي، رنجيدن، نفس اعتماد به، آرامش، اميد

. خصايص عملي نيز مانند اعمال اخلاقي و سلوكي كه بنا به اتحاد عمل است و تأسف

معرفت ، و عامل با نفس متحدند. اگر معرفت حضوري به خصايص رواني تعلق گيرد

مانند اخلاقيات و مقامات  گيرد و اگر به اعمال نفساني و روحانيحضوري رواني نام مي

  گيرد.معرفت حضوري عملي نام مي، تعلق گيرد

  . معرفت حضوري اخلاقي و سلوكي ٧

ند يا املاك اين تقسيم سنخ اعمال و افعال است؛ چه اينكه اعمال يا از سنخ جنود عقل

اي از اعمال ريشه در اميال يعني دسته ؛)٢٥٢ص، ١٣٩٧ ،(فضلي از سنخ جنود جهل

دارند؛ يعني وقتي اميالي كه به معناي تمايل و كشش قواي نفساني جهت جاهلانه 

به اراده ، گيرندت ئاز كنترل عقل خارج گردند و از جهل نش، تحصيل مطالباتشان است

دهند تا براي تحصيل مطالبات قواي نفساني اعمالي را به انجام رساند كه اين جهت مي

قواي نفساني و جنود ، ون منطقة اميالگردد. چموجب فعليت جنود و مواد جهل مي

اعمال نفساني گوييم كه در علم ، به اين اعمال، جهل منطقة نفساني حقيقت قلبي است
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  اخلاق رذايل و در علم سلوك مهلكات نام دارند. 

التفات و ، اي از اعمال ريشه در اشواق عاقلانه دارند؛ يعني اشواقي كه توجهدسته

به اراده جهت ، ت گيرندئاز عقل نش، نيكي است گرايش قواي عقلي به حسن و

دهند تا در صدد پاسخ به مطالبات قواي عقلي برآيد و اعمال متناسبي را انجام دهد مي

گردد. چون منطقة اشواق و قواي انساني و كه موجب فعليت جنود و مواد عقلي مي

اني گوييم كه اعمال روح، به اين اعمال، جنود عقلي منطقة روحاني حقيقت قلبي است

  در علم اخلاق فضايل و در علم سلوك منجيات گويند.

اعمال روحاني از حيث خاستگاه عقلي به اعمال اخلاقي و اعمال سلوكي تقسيم 

از تمايلات نفساني شوند. مقصود از خاستگاه عقلي آن است كه عقل بدون تأثر مي

جام اين گونه اعمال به خود باشد؛ به تعبيري فرمان عقل به انمنشأ اعمال روحاني ميسر

گردد و ميل در اين فرمان نقش ندارد. بر اين اساس عقل مي عقل يعني عقل محض بر

 در اين جايگاه به دو گونه ورود دارد و اين دوگونگي به دو نحو از درك عقل بر

دهد يعني عقل محض گاهي طبق درك قانون عقلي اخلاق به اعمال فرمان مي ؛گرددمي

اگر منشأ اعمال عقل  ،دهد كه بر اين پايهق درك خدا به اعمال فرمان ميو گاهي طب

، ند. همة فضايلااعمال اخلاقي، آن اعمال، محض از حيث درك قانون اخلاق باشد

آن اعمال اعمال ، ند. اگر منشأ اعمال عقل محض از حيث درك خدا باشدااعمال اخلاقي

  ند. ااعمال سلوكي، ند. همة منازلاسلوكي

واسطة اعمال اخلاقي در حقيقت قلبي براي عالم معرفت ظهور بي، با توجه به اين

واسطة اعمال سلوكي درحقيقت قلبي براي عالم حضوري اخلاقي است و ظهور بي

شوند و به معرفت حضوري سلوكي است؛ اعمالي كه از نفس عالم و عامل ايجاد مي

  ق دارند. گونة غير ذاتي غير حاكي در دامنة وجودي وي تحق

شود كه ما در كتاب البته اعمال سلوكي به اقسامي مانند احوال و مقامات تقسيم مي

  به آن پرداختيم.  شناختيهاي معرفتانگارهپيش

شناخت غير حاكي بنابراين معرفت سلوكي معرفت حضوري امكاني غير ذاتي درون



٨٦  
 

ن 
ستا

تاب
١٤

٠١
مار

 ش
/

ه
٩٠/ 

ي ف
عل

لي
ض

  
 

 

 .منازل است اتحادي عملي است كه سنخ معلوماتش اعمال قلبي مانند احوال و

ند كه معرفت سلوكي به آن تعلق اهاي سلوكيدرحقيقت اعمال قلبي همان واقعيت

 گيرد.مي

  هاي معرفت سلوكي ها و مؤلفهفراز دوم: شاخصه

كه هاي آن را تبيين نمود ها و شاخصهپس از شناخت ماهيت معرفت سلوكي بايد مؤلفه

 :ندابرخي عام و برخي خاص

   عامهاي گام اول: شاخصه

واسطگي از: بياند عبارت، هاي عام كه در ديگر علوم حضوري نيز وجود دارندشاخصه

، خطاناپذيري و ترديدناپذيري، ظهور ادراكي، تناسب ادراكي، اتحادپذيري، مفهومي

  نيازي به دليل و احساس برانگيزي.  بي، ناپذيريانتقال

   . بي واسطگي مفهومي١

نبود واسطة مفهومي  ،همانند ديگر علوم حضوريبارزترين شاخصة معرفت سلوكي 

هرچه بايد توجه ويژه داشت كه در اين گونه معرفت واسطة  .ميان عالم و معلوم است

هاي زيرا حقيقت قلبي از طريق يكي از قواي سلوكي با واقعيت ؛آلي باقي و برقرار است

ين قواي سلوكي همان كند. اها علم پيدا ميبه آن واقعيت، سلوكي ارتباط حضوري يافته

شناسي سلوكي تعريف ند كه هر يك از آنها در كتاب انساناو وجوه قلبي لطايف

تواند مقام اسلام نمي، براي نمونه آن كس كه قوة نفسش به فعليت نرسيده باشد ؛اندشده

و منزل وادي بدايات مانند توبه و رياضت را تجربه كند و به معرفت حضوري دست 

  يابد.

  دپذيري . اتحا٢

دومين شاخصة معرفت حضوري و دروني اتحادپذيري است؛ يعني بر پاية قاعدة اتحاد 

با آن ، آيندهاي حضوري كه در دامنة حقيقت قلبي پديد ميعلم و عالم همة معرفت

عامل  بر اتحاد عمل وهاي سلوكي نيز بنا شوند. همان گونه كه واقعيتحقيقت متحد مي

چه علم و چه عمل با اتحادشان ، د. در هر دو صورتشونبا آن حقيقت متحد مي
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موجب اشتداد وجودي حقيقت قلبي و باعث حركت استكمالي طولي و تطوّر سلوكي 

   .)٣٢، ص١٣٩٦، همو :(ر.كشوند آن حقيقت به سوي حق سبحانه مي

  . تناسب ادراكي ٣

، سومين شاخصة برجستة معرفت حضوري تناسب ادراكي است كه در عرفان اسلامي

دقيق و نغز است و در بحث فهم سلوكي كه ما آن را در ، اصطلاحي ويژه

به آن ، كه اكنون مشغول نگارش آن هستيم »شناختي علم سلوكهاي معرفتانگارهپيش«

كه مناسبت سلوكي به  است آن ،بايست اشاره نمودآنچه در اينجا مي پرداخته شد.

ف باطني به افقي لطايت كه از هممعناي نسبت معنوي بين دو طرف معرفت سلوكي اس

چراكه  ؛دهدشونده خبر ميهاي سلوكي به عنوان ادراككننده با واقعيتعنوان ادراك

گانه است كه همان حيثيات وجودي و قواي سلوكي حقيقت هشت لطايفآدمي داراي 

خفي و اخفي. هر يك از ، سرّ ، روح، عقل، قلب، نفس، از: طبعاند عبارتو  بودهقلبي 

براي نمونه  ؛هاي سلوكي معرفت حضوري دارندبه نوع خاصي از واقعيت لطايفين ا

  كند و نه قوة روح. قوة خفي واقعيت فنا را به نحو حضوري درك مي

كه تناسب در وادي سلوك همانند تناسب در وادي شهود به دو  استشايان توجه 

تناسب  شود. تناسب ظهوريتناسب ظهوري و تناسب خفايي تقسيم مي بخش

يافتة كنوني حقيقت قلبي با يك واقعيت سلوكي و مقتضي شناخت آن واقعيت فعليت

تناسب خفايي تناسب بالقوه حقيقت قلبي با ديگر ساحات و درجات آن  ناست؛ ليك

تواند از پنجره و دريچة شناخت حاصل از تناسب ظهوري سلوكي است كه مي واقعيت

سلوكي مرتبط شود و از آن آگاهي يابد. اگرچه  هايبه حكمي از احكام پنهان واقعيت

شناخت حصولي آن حكم از طريق متون ديني و عرفاني  تأثيردر اين آگاهي نبايد از 

غافل شد كه چه بسا معرفت پيشين حصولي نقش بسزايي در معرفت پسين حضوري 

    .)٣٣، ص١٣٩٥، همو :(ر.كدارد 

  . ظهور ادراكي٤

ظهور واقعيت سلوكي  ،وري و معرفت سلوكيچهارمين شاخصة برجستة علم حض
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ليكن ، ستاموجود در حقيقت قلبي براي قوة شناخت است؛ چه بسا واقعيت سلوكي 

از اين روست كه ظهور  ؛براي قوة شناخت ظهوري ندارد تا به آن التفات صورت گيرد

ر احكام آن واقعيت بيشتر ظهو، از اركان ادراك است و البته هرچه تناسب بيشتر باشد

فقط آن درجه براي وي ، كند. آن كس كه تنها با درجة اول توكل تناسب داردپيدا مي

آگاهي ندارد. هرچند آن ، ولي از درجة دوم كه براي وي ظهور ندارد ؛گرددآشكار مي

پلي براي پيدايش تناسب خفايي با درجة ، ستا تناسب كه تناسب ظهوري با درجة اول

  دوم توكل است. 

  ناپذيري و ترديد ناپذيري. خطا٥

اگرچه در فلسفه و عرفان اسلامي اين نكته شهرت دارد كه معرفت حضوري خطا 

تنها ، تر اشاره شدكه پيشچنان ،پذيرد و در اين سنخ شناخت ترديدي راه نداردنمي

ناپذير است؛ ولي در معرفت ناپذير و ترديدخطااست كه معرفت حضوري بسيط 

د وجود دارد. حكماي بزرگ در عصر حاضر مانند امكان خطا و تردي ،حضوري مركب

آموزش در  مصباح يزديالله و آيت رئاليسمو روش اصول فلسفة در  طباطباييعلامه 

حكيمان به اين امكان پرداختند و اسباب وقوع خطا را تبيين نمودند. يكي از آن  فلسفه

خطاي  جانب درباره است كه وقتي اين علي عابدي شاهروديحضرت استاد بزرگ 

  ايشان چنين پاسخ دادند: ، علم حضوري مركب پرسيدم

علم شهودي آگاهانه است؛ يعني شهودكننده به شهودش آگاه است و اين آگاهي از «

نوع علم حصولي است؛ يعني از بيرون شهود بر شهود آگاهي دارد و چون علم حصولي 

در معرض  ،اگر ضروري نباشد و به عقل ضروري و عقل همگاني بازنگردد، است

  خطاست و امكان خطا در آن وجود دارد. 

شود: آگاهي بر خود شهود و آگاهي از طريق آگاهي بر شهود به دو گونه واقع مي

 زيرا خطا در جاي ؛شهود به مشهود. آگاهي بر شهود بسيط است و در آن خطا راه ندارد

اين رو خطا در شهود  از ؛ست كه انطباق امكان داشته باشد و در اينجا انطباق راه نداردا

صدق و كذب از راه سنجش آن ، چراكه در مرحلة شهود ؛سالبه به انتفاع موضوع است
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اما آگاهي بر مشهود از طريق شهود ضروري نيست و  ؛با خارج از شهود راه ندارد

واقع في نفسه نباشد و در ظرف نفس  خطاپذير است. ممكن است متعلق شهود در

نياز به حكمت ما ، اينكه متعلق در واقع است يا در نفستحقق داشته باشد. تشخيص 

دارد و نياز به مراجعه علم خطاناپذير دارد (از راه غير  (از راه عادي بشري)بعد طبيعت

 ؛آگاهي خطاپذير است، از اين رو آگاهي تركيبي شهود ؛عادي بشري مانند نبي و امام)

ولي آن چيزي  ؛شودواقع ميمانند احساس درد كه درد هست و تحت شهود و مشاهده 

بيند شهود مانند آنچه در رؤيا مي ؛متعلق مشاهده است، كندكه مشاهده را ارزنده مي

فهمد كه متعلق شهود در نفس او بوده است. اگر رؤيا مي ،ولي وقتي بيدار شد ؛است

ارد. پس خطا در ناحية مشهود متعلق شهود در واقع هم تحقق داشته و د، صادق باشد

متعلق خارجي نداشته و فقط در ، نه شهود. پس آن آگاهي متعلق احساس يا شهود است

  .  ]خطاست كه اين دقيقاً [ظرف ذهن اتفاق افتاده 

، شك را در همه چيز به صورت دستوري آيين قرار دهد دكارتآنچه موجب شد 

از واقع ، شودهمين است؛ حتي اموري كه به وسيلة احساس و مشاهده دريافت مي

وراي ديدن و  ،بينيمدارد. سپس به اينجا كشيده شد كه شايد عالمي را كه مي تخطي

از اين رو در مقام پاسخ گفته كه ما بايد به يك نهاد  ؛فراسوي ديدن كسي نباشد

خطاناپذيري در انسان رجوع كنيم و از آنجا شروع كنيم. درست است كه در هر چيزي 

توان شك كرد. چه موجود نمي ،كنميدر اينكه شك م، توان شك را جاري ساختمي

از  ؛در هر صورت انديشه ورزيده است، آگاه شك بورزد و چه باور كند و چه گمان برد

 .ا موجود)نأ(انّي اُفَكّر إذَن انديشم پس هستم اين رو دكارت به اينجا رسيد كه من مي

ية تضمين پس هستم. كوچيتو پا ،انديشممي ؛ست كه قابل انكار نيستا انديشه امري

شود. برخي در غرب آگاهي در خارج از كوچيتوست و شك از راه كوچيتو برطرف مي

زيرا هر كاري  ؛ولي اصل سخن دكارت پابرجاست ؛و شرق بر اين سخن اشكال كردند

انديشه كرديم و در اين انديشيدن دو چيز غير ، كه بكنيم چه وجود را انكار كنيم يا نه

انديشم كه به و ديگري من. مقصود دكارت در اين ميقابل حذف است: يكي انديشه 
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كدام قابل حذف  يكي انديشه و ديگري من كه هيچ :دو چيز است ،علم حصولي است

باز هم انديشيدن به ، نيستند. چه اشتباه انديشيده باشم و چه درست انديشيده باشم

گو با وت(گف» كنم نيز قابل حذف نيستصورت حصولي رخ داده و من كه انديشه مي

  .)عابدي شاهروديحضرت استاد 

  ناپذيري. انتقال٦

معرفت سلوكي يك رخداد شخصي  ؛ناپذيري استشاخصة بعدي معرفت سلوكي انتقال

زيرا واقعيت سلوكي به عنوان طرف تعلق  ؛دهداست كه در درون حقيقت قلبي روي مي

ي قابل انتقال از اين رو خود معرفت سلوك ؛يابداين معرفت در درون آن تحقق مي

تواند او نيز مي، نيست؛ هرچند اگر شرايط خاص اين رخداد براي ديگري به وجود آيد

به نحو شخصي آن را دريابد. در هر صورت اين معرفت يك تجربه و وجدان مستقيم 

خود بايد تجربه كند. از اين جهت مقصود از ، است و هر كس خواستار آن است

، ا تجربة ديگران دربارة آن واقعيت محال باشدبودن نيست تبودن خصوصيشخصي

چون اين معرفت خارج از حيطة مفاهيم ، ناپذيري. افزون بر آنبلكه شخصي يعني انتقال

  قابل انتقال نيست.، در حيطة حضوري، گيرداست و انتقال با مفاهيم صورت مي

  نيازي به دليل. بي٧

 ؛ه دليل و استدلال عقلي نداردشاخصة هفتم معرفت سلوكي براي اثبات خويش نياز ب

دهد و نزد خود وي حضور زيرا در حقيقت قلبي و دامنة وجودي خود عارف رخ مي

پزشك از بيماري كه دندانش درد ؛ براي مثال دندانپس نيازي به اثبات ندارد، دارد

زيرا درد و منشأ درد  ؛مورد استبي پرسشتواند بپرسد آيا درد داريد؟ اين نمي ،كندمي

آن  است تواند از علل و عوامل درد بپرسد. به همين وزاناگرچه مي ؛نزد خود اوست

رضا به قضاي حكيمانة الهي را به نحو  ،هاي تلخكس كه در دل خويش در موقعيت

  كند و اين درك نياز به دليل ندارد. آفتاب آمد دليل آفتاب. حضوري تجربه و درك مي

  برانگيزي . احساس٨

رفت سلوكي برانگيختگي احساسات معنوي و قلبي است؛ يعني بر شاخصة هشتم مع
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هايي را در هاي سلوكي انفعالات و واكنشمعرفت، پاية رابطة شناخت و احساس

درست مانند  ؛نداحقيقت قلبي در پي دارد كه همان احساسات معنوي و عواطف سلوكي

ه ببيند و از نگاه به دشتي گل نرگس و نسترن و سوسن و لالآن كه در كوهساري در پهن

شود. در وادي سلوك اين گونه احساسات آيد و از وجودشان دچار ابتهاج آنان به وجد 

تفصيل به آن پرداخت؛ احساساتي مانند رسد بايد در جاي خود بهبسيارند كه به نظر مي

، گرفتگي و قبض، درد و فراق، تشنگي و عطش، آرامش و سكينه، ربايش و جذبه

زدگي بهت، قراريتابي و بيبي، نشاط و ابتهاج، شكستگي و انكسار، بسطگستردگي و 

  قبال.اآوري و آمادگي و روي، و حيرت

  هاي خاصگام دوم: شاخصه

اند عبارتهاي خاص است كه معرفت سلوكي داراي شاخصه، هاي عامدر كنار شاخصه

تلفيقي ، ي)غير تحليل - مندي (غير پيشنيزمينه، وجداني) - دروني (فراحسياز: 

چندضلعي) و اشتدادپذيري  - تكويني (چندوجهي، احساسي) - عملي - (شناختي

  .پذيري)(تطورپذيري و تقلب

  دروني  -. معرفت فراحسي١

بر  ،نداوجداني - هاي فراحسيهاي عرفاني كه معرفتمعرفت، تر اشاره شدپيشكه چنان

فت شهودي به حقايق اند: يكي معرفت سلوكي و ديگري معرفت شهودي. معردو گونه

گر هستند و در تحقق به او از دامنة وجودي عارف مشاهده بيرونملكوتي و الهي كه 

معرفت سلوكي به واقعيات  نگيرد. ليكتعلق مي، باشندوابسته نيستند و مستقل مي

گيرد كه در حقيقت قلبي و دامنة وجودي سالك واجد بروز معنوي و سلوكي تعلق مي

كند و ند و او آنان را در خويش وجدان و ذوق مياق به او وابستهكنند و در تحقمي

گيرد مانند حق سبحانه نيست تا معرفت از يعني آنچه معرفت به آن تعلق مي ؛چشدمي

بلكه مانند مقام توكل و رضاست كه در پي معاملة قلبي ، سنخ معرفت شهودي باشد

  وست.دهد و وابسته به ابراي سالك در حقيقت قلبي رخ مي
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  مندي . زمينه٢

مندي در فلسفة عرفان به گونة گسترده بررسي و بحث شده و البته جاي واژة زمينه

هاي ديني و عرفاني سنت )٣٧، ص١٣٨٣، كتز( كتزتوجه ويژه دارد. به ديدة برخي مانند 

سالك را براي ، شدت ساختاريافتهبه فراينداي در يك شدهبراي وصول به غايت تعريف

به اين معنا كه وي را از نظر ايدئولوژيكي و وجودي براي  ؛كنندايش آماده ميهمعرفت

در چارچوب ، اي كه شكل آن در نهايت از قبل مورد انتظار استوصول به تجربه

هيچ معرفت عرفاني خالص وجود ندارد از اين رو  ؛دهدآگاهي خاص عارفانه قرار مي

يعني  ؛مند استمعرفت سلوكي زمينهپس هر  ؛و جنبة باواسطگي جنبة ناگزير اوست

، ١٣٧٧، پراودفوت( پراودفوت كند كه در انتظار تجربة اوست.عارف چيزي را تجربه مي

عقايد و تعابير با متن معرفت ، پيچيدگي آن مفاهيمتنيدگي و درهمنيز بر درهم )١٦٩ص

يرند و نه از آن پذها نه از معرفت تفكيكاي كه آن مؤلفهبه گونه ؛ورزدمي تأكيدعرفاني 

ند و نه اباورها در وادي عرفان پيشامعرفتي و پيشاتجربي تأخر دارند. درحقيقت

ها هستند و به آنها تعين دهندة آن معرفتيعني باورها شكل ؛پسامعرفتي و پساتجربي

علي رغم  پراودفوتو  كتز شايان توجه آنكه. البته نه آنكه نتيجة آنها باشند بخشندمي

باورها با  ارتباط در، هاي عرفاني به باورهاها و تجربهمندي معرفتزمينه همانندي در

هاي عرفاني رابطة معرفتو باورها بين  كتزبه ديدة  .اختلاف دارند يعرفان هايمعرفت

بلكه ، داندي نميكه اين ارتباط را علّ  پراودفوتخلاف نگاه ر ب، علّي برقرار است

ها با ها و فرهنگهر يك از سنت يهاو تجربه هاشمارد؛ يعني معرفتمفهومي مي

  ها قابل شناسايي هستند.ها و فرهنگرجوع به قواعد حاكم بر آن سنت

هاي مفاهيم و باورها بر معرفت، پيشينگي شرايطمندي به معناي بنابراين زمينه

 هاي سلوكي از جنبةگريزناپذيري معرفت ،منديعرفاني است. اصل اساسي در زمينه

 اسطگي باورهاست.باو

زيرا  ؛ندامند و پسينيزمينه، سلوكي - هاي حضوريبه ديدة نويسنده بيشتر معرفت

امكان تحقق ، ندافرضبدون برخي باورها مانند باورهاي توحيدي و عرفاني كه پيش
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هاي سلوكي حضور ندارند. تا آن هنگام كه سالك به عنوان فاعل شناسا در متن معرفت

مگر آنكه در حال فنا باشد كه خود وي نيست ، مندي برقرار استزمينهاين ، داشته باشد

تا از تأثر باورهايش بر تجربة فنا سخن گفت. هرچند نبايد از انتظارات و توقعات 

  پيش از رخداد آن غافل شد. الك نسبت به تجربه و وجدان فناباورمندانة س

  . معرفت تلفيقي ٣

يكي شناختي با بار بايد و نبايد  :لوكي استمعرفت سلوكي درحقيقت داراي سه بار س

سومي شناختي با بار احساس  ؛ديگري شناختي با بار تعلق به عمل سلوكي ؛سلوكي

  سلوكي. 

رفت از هاي قلبي و بروناول آنكه از نگاه ارباب سلوك براي گذر از وابستگي

عقل عملي ، ست. اين ضرورتا ضروري يسلوكها و رويدادهاي زندگي بستبن

دهد. بايدهاي سلوكي به ها و نبايدهاي معنوي و سلوكي فرمان ميسلوكي را به بايد

خواند و نبايدهاي سلوكي به پرهيز از غفلت در عمل مي انجام عمل با توجه به خدا فرا

  كند. پس هر معرفت سلوكي در نهاد خويش يك بايد يا نبايد سلوكي دارد.دعوت مي

گيرد به يك واقعيت سلوكي تعلق مي - بيان شده كچنان - دوم آنكه معرفت سلوكي

و اين واقعيت سلوكي نيز يكي از اعمال سلوكي مانند احوال و مقامات است كه در 

  دهد.دامنة حقيقت قلبي رخ مي

سوم آنكه هر معرفت سلوكي به نوعي احساسات خوشايند و عواطف پاك 

آورد و احساسات يبخش را به بار مرهايي و شورانگيز، آفرينحركت، توحيدي

و رضا كه  مانند توكل كه حس آرامش ؛زدايدناخوشايند و عواطف ناپاك را از دل مي

آفرينند و افسردگي و نگراني و اضطراب را از دل حس رضايتمندي از زندگي را مي

  كنند.   دور مي

  . معرفت تكويني ٤

؛ شودمياجه سالك با هر گامي در سيرش به نحو حضوري با يك واقعيت سلوكي مو

آيد و به شكل احوال و مقامات خود را نشان واقعيتي كه در حقيقت قلبي وي پديد مي
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كند و معرفتي را در دراك ميدهد. وي با هر گامي اين واقعيت را با قوة شناخت امي

تنيدگي سه وجه و ضلع هميني و وجودي حاصل دريابد كه از جهت تكوخويش مي

به يكديگرند و با يكديگر تعامل دارند و همزمان در است؛ سه ضلعي كه معطوف 

  سومي وجه عملي.  ؛دومي وجه انساني ؛يكي وجه توحيدي :يابندحقيقت قلبي تحقق مي

وجه توحيدي دو جهت دارد: يكي از آن روست كه هر منزلي از منازل و هر 

و وجهي  اي از مراتب توحيد و حيثنوعي برخاسته از مرتبهاي از درجات آن بهدرجه

زيرا هر منزل با درك از خدا عجين شده و اين درك نيز حاكي  ؛از وجوه آن مرتبه است

به نحوي كه اگر  ؛ستا توكل بازتاب توحيد افعاليكه چنان ؛از وجوه توحيد است

گيرد. دوم از آن روست كه هر منزلي از واقعيت توكل شكل نمي، توحيد افعالي نباشد

به نحوي كه اگر آن تجلي رخ  ؛كي از اسماي الهي استمنازل حاصل تجلي سلوكي ي

مانند توكل كه حاصل تجلي  ؛رسدقوة آن منزل در حقيقت قلبي به فعليت نمي، ندهد

خداي وكيل است. از اين رو سلوك سير توحيدي در درجات توحيدي و تجليات 

يشتر سلوكي است و همزمان معرفت سلوكي نيز در اين سير درجه به درجه بيشتر و ب

 گردد.  مي

منزل  آنوجه انساني از آن روست كه قوة ادراك و وجدان هر منزلي و مرتبة تحقق 

به ، به نحوي كه اگر آن قوه و لطيفه نباشد ؛ستا انساني چندگانه لطايفاي از لطيفه

براي نمونه منزل محبت را قوة  ؛شدني استآيد و نه دركهيچ وجه آن منزل نه پديد مي

از اين رو سلوك سير قلبي از لطيفة اُولي به  ؛يابدانفصال را قوة سرّ ميروح و منزل 

لطيفة أُخري است و همزمان معرفت سلوكي نيز در اين سير از لطيفه به لطيفه بيشتر و 

  گردد.  بيشتر مي

وجه عملي از آن روست كه معرفت سلوكي با تحقق يك واقعيت سلوكي كه همان 

همزمان ، و سلوك كه سير قلبي در اعمال و منازل استدهد رخ مي، ستا عمل سلوكي

  شود.   موجب پيدايش و گسترش معرفت سلوكي مي
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  . اشتدادپذيري  ٥

گويند و گاهي از اشتدادپذيري علم حضوري به يك حقيقت مانند حقيقت نفس مي

توي حقيقت قلبي يعني نفس ناطقه  در هاي تولايهمقصود پيشروي قوة شناخت در 

روي سخن ما نيست و در جاي خود مانند حكمت متعاليه بايد دنبال  ،يناست كه ا

گردد. گاهي از اشتدادپذيري علم حضوري به حقايق هستي مانند مراتب فوق مادي 

و مقصود ورود وجودي حقيقت قلبي در مراتب هستي و صعود پله به پلة  كنندتعبير مي

 ن مراتب است كه اين نيز رويآن حقيقت در آن مراتب و مشاهدة حقايق موجود در آ

سخن ما نيست و در جاي خود مانند عرفان نظري و حكمت متعاليه بايد پيگيري شود. 

گويند و مقصود پيشروي واقعيت سلوكي مي راگاهي نيز از اشتدادپذيري علم حضوري 

چراكه از نگاه ارباب سلوك يك  ؛هاي يك واقعيت سلوكي استقوة شناخت در لايه

جهت سه لايه و از جهت ديگر سه درجه دارد. در فرهنگ آنان سه لايه  منزل از يك

؛ ست كه در وادي خود استا اصل و نتيجه كه اصل همان منزلي، از: تمهيداند عبارت

هاي پيشين مانند وادي منزل صبر در وادي اخلاق اصل است و در وادي براي نمونه

 ؛نتيجه دارد - مانند وادي حقايق- ي هاي بعدو در وادينقش تمهيدي دارد  ،ابواب كمال

درجة مريدان و درجة ، از: درجة مبتدياناند عبارتدر نگاه آنان سه درجه كه چنانهم

واصلان كه سالك پس از ورود در آن منزل بر اثر حركت استكمالي و اشتدادي خويش 

ه و چه لاي، كند. در هر دو جهتاي از آن درجات را در خود تجربه و وجدان ميدرجه

سالك گام به گام فهم جديدتري از واقعيت سلوكي و عمل سلوكي در خود ، چه درجه

يعني با سير خويش گام به گام تناسبش را  ؛شودكند و بر معرفتش افزوده ميدريافت مي

هاي خفايي آن واقعيت براي وي برملا آهسته حيثافزايد تا آهستهبا آن واقعيت مي

ن حيثيات را به نحو حضوري درك كند و معرفتش را اشتداد يابند و او آشوند و ظهور 

  مقصود اين شاخصه است.، بخشد. اين معناي اشتدادپذيري

  نتيجه

در فلسفة علم سلوك افزون بر چيستي رئوس اين علم و نسبت آن با ديگر علوم و 
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 اي برخودار است كه يكي از آنتبيين مباني تصديقي و تحصلي از اهميت ويژه، مقولات

نيز  شناختيروشعلم سلوك است و پايه و اساس مبناي  شناختيروشمباني ، مباني

  هاي اين معرفت پرداخته است.معرفت سلوكي است. اين نوشته به ماهيت و مؤلفه

اين معرفت نه از سنخ علم حصولي كه از سنخ علم حضوري است و فقط در 

معلوم  ،و چون در اين معرفتآيد به دست مي، جهان براي آنان كه قوة شناخت دارند

يك معرفت ، غير ذات عالم است و براي ادراكش به وساطت قواي ادراكي نياز دارد

حضوري غير ذاتي است و چون معلوم كه اعمال قلبي و منازل سلوكي احوال قلبي 

در ذات عالم است و عالم در درون خويش به آن آگاهي دارد و بر آن احاطه ، است

عرفت حضوري احاطي قلبي است و چون معلوم در درون عالم يك م، وجودي دارد

معرفت حضوري غير حاكي است و چون معلوم از خصايص صادر ، جنبة حكايي ندارد

معرفت حضوري اتحادي است و چون ، از نفس ناطقه است و با نفس متحد است

معرفت حضوري عملي است و چون آن ، معلوم از سنخ اعمال نفساني و روحاني است

  معرفت حضوري سلوكي است. ، عمال از سنخ اعمال قلبي مانند احوال و منازل استا

هاي عام . شاخصهمعرفت حضوري سلوكي داراي چند شاخصة عام و خاص است

) ٤؛ ناپذيري) خطا٣ ؛) اتحادپذيري٢ ؛واسطگي مفهومي) بي١از: اند عبارت

) ٧ ؛و معلوم (تناسب ادراكي) ) تناسب ميان عالم٦؛ برانگيزي) احساس٥؛ ناپذيريانتقال

دروني ) ١از: اند عبارتنيز هاي خاص شاخصه .ظهور معلوم براي عالم (ظهور ادراكي)

مندي  كه ) زمينه٢دهد؛ كه از تعلق وجودي واقعيات سلوكي در حقيقت قلبي خبر مي

ي ) تلفيق٣دهد؛ هاي سلوكي از باورهاي ذهني سالك خبر ميها و معرفتاز تأثر تجربه

ناخت با بار بايد و نبايد دهد؛ يعني شكه از سه بار سلوكي در معرفت سلوكي خبر مي

) ٤شناخت با بار احساس سلوكي؛ ، شناخت با بار تعلق به عمل سلوكي، سلوكي

، تنيدگي سه وجه توحيدييعني معرفتي كه از جهت وجودي حاصل درهم ،تكويني

هاي پيشروي قوة شناخت در لايه، د) اشتدادپذيري كه مقصو٥؛ انساني و عملي است

  يك واقعيت سلوكي است. 
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